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مقدمه

 

ان روژه با عنوان اخلاق اسلای  که به نقد و بررسی اخلاق اسلای و رابطه آن با یاد خدا ، خودخواهی ،
خودشناسی و ... ی باشد به ان نکه أکید ی کند که لازمه ی داشتن اخلاق اسلای که مورد پسند همگان

است ، داشتن اعقاد و ایمان به خدا و انجام دستورات او ی باشد .

 

 

توبه به خدا

 

 

نگاهی به تعالیم قرآن و آموزش های رسیده  از یشوایان عظیم الشأن آسمانی ان نکه را به وضوح به ثبوت ی
رساند که از نظر اسلام نه نها هچ چز به اندازه یاد خدا از ارزش و اهمیت برخوردار نیست . بر تمام امور دیگر

برای تسهل توجه انسان به خداست و توجه به خدا ، روح همه عبادات و ارزش های اخلاقی را تشکل ی دهد
از نظر اسلام سرچشمه قدرت روحی و معنوی برای انسان و یگانه عامل سعادت و کمال او در توجه به خداست و

اشتغال به یاد اوست همچنانکه همه ی گرفاری های انسان و حتی همه ی رذال اخلاقی و معایب روحی و
نفسانی ناشی از غفلت از یاد خداست توجه انسان به خدا در واقع اتصال قلی انسان به درگاه الی است و ر

واضح است که در ان ارتباط و اتصال باطنی فوضات معنوی فراوانی نصیب انسان ی گردد زمانیکه توجه خود را
یکسره معطوف به درگاه الی ی کند و روی دل خود را بسوی ساحت قدس خدواند ی دارد همچون آئینه ای که



در برابر ابش آفاب قرار گرد انوار فوضات الی را به ناسب استعداد و آمادگی خود دریافت کرده و آار آن را
منعکس ی گرداند هر اندازه دل از ترگی ها و آلودگی ها منزه تر و به صفا و پاکی نزدیکتر به همان اندازه قدرت

دریافت آن انوار ازلی در او بیشتر و افزونتر توجه قلی به خدا سبب اسناره از نور خورشید حق و برخورداری از آار
نامناهی مربوط به آن است به روشنی در ی یابند و از ان رهگذر به سرچشمه معنویات و علم و حکمت واقعی
دست ی یابند . در جذبه های حاصله از مشاهده ی نور حق جلوه های خدا را ی بیند و لحظه به لحظه ایمان

خود را تجدید ی کنند .

 در تعالیم اسلای موارد مشخصی وجود دارد که هر فرد مسلمان باید در آن مراحل به یاد خدا باشد ا اشتغالات
روزمره او را بکلی از یاد خدا غافل نگرداند نماز های ومیه از مهم ترن و موثر ترن مواردی است که فکر و روح
انسان را از لابه لای اشتغالات زندگی روزمره خارج و معطوف به درگاه الی ی کند به طوری که اگر ان فرضیه

مطاق با اصول و موازینی که در شرع تعن شده است انجام پذرد و همراه با دقت و تمرکز و حواس و توجه به
معانی الفاظ باشد  در ان صورت زمینه ها برای استمرار یاد خدا در مراحل دیگر زندگی فراهم ی آورد به طوری که

شخص بتواند نه نها در حال نماز و نیایش بلکه در مراحل دیگر نز به یاد خدا باشد أکید تعالیم اسلای به دعا
از جمله موارد مهم دیگریست که سبب توجه انسان بدرگاه خدا ی شود خداوند باب مناجات و دعا را بروی

انسان مفتوح کرده ا از ان طرق وارد در ساحت عظمت او شود و در مراتب قرب او بالاتر رود ا آنجا که آخر الامر
به وصال ی واسطه او نائل آید آار روحی و معنوی توجه به خدا به ناسب شدت و ضعف ان توجه مخلف

است گاهی ان آار ناخود آگاه و خفیف و گاهی بصورت آگاهانه و بسیار شدید است بطوری که آار جذبات
حاصله از آن دل را منقلب و به اوج لطافت و اثر پذری  از عوالم باطنی ی رساند و گاهی ان أثرات چنان شدید

و انقلاب درونی حاصله  چنان عمق است که شخص به مرحله ی مجذوبیت کامل رسیده و در همان حال به
دریافت حقاق علوی نائل ی شود که آار و ناج آن به تدرج ظاهر و اثمار معنوی آن به مرور پدیدار ی گردد

نمونه ای از ان بیخودی را که منتی به حالت صعقه و بهوشی شده قرآن در مورد حضرت موسی ( علها
السلام) نقل ی کند که چون از خداوند قاضای دیدارش را ی کند در پاسخ ندا ی رسد که در کوه بنگرد اگر کوه

بتواند بر جای ماند او هم خواهد توانست خدا را مشاهده کند .

 

مفهوم ذکر

 

ذکر گاهی در برابر غفلت و گاهی در برابر نسیان بکار ی رود غفلت عبارتست از توجه نداشتن به علم و نسیان
عبارتست از زال شدن معنی از ذهن ذکر عبارتست از حضور معنی در نفس و برای ان حضور مراتی است . از

ان رو ذکر خدا دارای مراتی است خداوند در قرآن ی فرماید : « فَا ذکُرُ و اللّه کَذِکرکُِم آبائُکم اوَاَ شَدَ ذِکراً » یعنی
خدا را چون یاد کردنان از پدرانان و یا یاد کردنی شدیدتر از آن یاد کنید در ان آیه لفظ « شدت » (که از صفات



است نه لفظ) نشان ی دهد که ذکر شدت و ضعف ی پذرد و مراتب مخلف دارد حقیقت ذکر عبارتست از
توجه قلی انسان بساحت قدس روردگار و اگر به ذکر لفظی نز عنوان ذکر اطلاق ی شود  به خاطر ان است که

ذکر لفظی از آار ذکر قلی است یعنی گفگو کردن درباره ی چزی ناشی از یاد کردن آنست در دل وگرنه ذکر
حقیقی همانا ذکر قلی و توجه دل است به سوی روردگار.

 

مراتب ذکر

 

اولن مرتبه از مراتب ذکر ،ذکر لفظی و لسانی است مرتبه دوم ذکر معنوی است یعنی در حالی که انسان مشغول
ذکر لفظی است به معانی الفاظ توجه کند ا اثراتی از ان توجه در دل سرایت کند و آن را مأثر سازد . مرتبه سوم

ذکر قلی است یعنی توجه از دل بجوشد و احیاناً به زبان جاری شود . البه لازم نیست که حتماً به زبان جاری
شود بلکه چه بسا در مراحلی سکوت خود بهترن بیان برای اظهار مکنونات قلی معطوف گردانیدن دل به آسان

قدس الی باشد مرتبه ی چهارم که مخصوص بندگان خاص خداست یاد کردن خدا در تمای احوال است برای
اولیاءِ خدا حتی یک لحظه غفلت از یاد خدا هم گناه محسوب ی شود ، آنان در یشگاه الی دائم الحضورند و

اگر لحظه ای از ان حضور غفلت ورزند مرکب گناه شده اند و از ان جا ی توان دریافت که مفهوم گناه برای
بندگان خاص خدا غر از مفهوم آن برای افراد عادی است به هر حال حقیقت ذکر توجه دل به ساحت عضمت

الی است و مرتبه ی آن به ناسب مرتبه ی قلی هر کس ی باشد هر چه دل از آار سوء معاصی منزه و از
آلودگی به خودخواهی و خودرستی مبّّرا باشد به همان نسبت اقبال او بسوی روردگار است . اگر چه موانع

موجود بر سر راه توجه انسان به درگاه خدا فراوان است اما در رأس ان موانع و مهمتر و سنگن تر از حوزه ی
جاذبه خود و سر آزادی در عالم حقیقت و توجه به درگاه الی نیست اما آن کس که به هر علت از قید

خودخواهی و توجه به خود رسه و توجهات آگاه و ناآگاه خود را از حوزه ی جاذبه خودخواهی خارج ی گرداند او
به سهولت ی تواند توجه خود را معطوف بسوی روردگار کند و مرغ دل را در آسمان حقیقت به رواز در آورد.

 

آار ذکر

 



یاد خدا ارتباط و اتصال دل به درگاه الی است و ان اتصال قلی  خر و برکت فراوانی با خود به همراه دارد هر
چه ان توجه در مراتب بالاتر ی باشد آار مرتبط بر آن نز بیشتر است :

ذیلاً به دو آار توجه به خدا اشاره ی نمائیم :
1- قرآن یاد خدا را نها عامل آرامش بخش دل ها معرفی کرده و اطمینان و طمأنینه ی نفس انسان را در گرو

توجه به خدا ی داند : (الاَ بذِِکرِ اللهِ تطَمَئنُ القُلُوبُ ) آگاه باشید که نها با یاد خدا دلها آرام ی گرند أثر توجه
به خدا در ایجاد آرامش قلی از ان جهت است که: اولاً خداوند هدف نهای فطرت انسان است و انسان خود به

خود در طلب ان مطلوب نهای است و ا به آن نرسد آرامش و قرار نی گرد و راضی نی شود ، انیاً کسیکه
توجه به خدا ندارد طبعاً توجه او به دنیا و برخورداری های مادی و ظاهری است چنن فردی هر چقدر در جهت
کسب نعمت های دنوی لاش کرده و به بهره های فراوانی نز دست یابند هرگز راضی نشده و در حسرت چز

های است که ندارد از طرف دیگر از ان که نعمت های موجودش دستخوش آفات شده و زال شوند همواره در
بیم و هراس است بنابران کسیکه خدا را فراموش کرده و دنیا را بجای آن برگزید همواره از بابت آنچه دارد در بیم

و نگرانی است و از بابت آنچه ندارد در حسرت و ناراحتی است و لذا هرگز روی آرامش و اطمینان ندیده و دلش آرام
و قرار نی گرد و چنن فردی در مواقع مواجهه با مصائب و شکست ها و ناراحتی ها به سرعت دست خوش

اندوه و ألمات روحی شده و اگر هم به آرامشی سطحی و ناپایدار رسیده باشد با دخالت کوچکترن عامل مخالف
آن را از دست ی دهد و گرفار اندوه و نگرانی و لاطم روحی ی شود . خداوند یکی از آار اعراض از یاد خدا را
نگی معشیت یعنی نگی زندگانی دنوی معرفی ی فرماید : « وَمَن اعَرضََ عَن ذِکری فَاِن لَهُ مَعیشَهً فَشَکاً »
یعنی کسیکه از یاد من رو گردانی کرد زندگانی او در دنیا نگ ی شود زرا بطوری که گفه شد کسیکه خدا را
فراموش ی کند ولو از نظر برخورداری ها ی دنوی به بهره های فراوان نز برسد اما چون همواره در حسرت

چزی است که به دست نیاورده و نگران چزهایست که در دست دارد لذا در هر حال زندگانی دنوی برای او ضق
و نکگ است و اگر هم وسعی دارد نسبت به کسانی است که چنان وسعی را ندارد وگرنه در تمای احوال در نگی
و ضق است اما کسی که توجه به خدا دارد و ی داند که زندگانی او تحت نظارت دقق ذات اقدس الی است و

قضا و قدر او بر سراسر جهان حکومت دارد و جز او پناهی و جز درگاه او ملجای وجود ندارد . رواضح است که
فریب لذت های زودگذر دنیا را نخورده و آن را جز ماعی که در آخرت پشزی بیش نیست به حساب نی آورد او

همواره خود را در یشگاه متعال دیده و در انتظار روزی است که به جوار رحمت او وسه و به چنان زندگانی
برسد که نه عزت آن را سر آمدی و نه سرور و لذت و کرامت آنرا پایانی است لذا او هدف خود را درنیاورد و در

رسیدن به نعمت های آن قرار نی دهد ا با زوال آن دست خوش درد و اندوه شود و یا از احتمال و زوال آن نگران
باشد .

کینَهَ فی قُلُوبِ المؤمننَ لَِزدادُ و ال یمانهِِم» خداوند  سکینه و آرامش را بر دل های مؤمنن ذی انَزلََ للسَهُوَ ال»
نازل کرد ا بر مراتب ایمان خود بیفزایند مزان آرامش قلی هر کس مناسب است با مزان توجه او به خدا.

دلهای که از یاد خدا غافلند بسان زورقی هسند بر سطح دریا که به کوچکترن نسیم به حرکت آمده و با اولن
موجی که بر ی خزد ملاطم شده و غرق ی شوند اما کشتی های بزرگی که خود را به پایگاه محکی بسه بود
با شدید ترن طوفان ها هم به لاطم نی افند و از جای خود کان نی خورند دل هائی که توجه به خدا دارند

در معنی خود را به پایگاه عظیم قدرت روحی و معنوی متصل کرده و ند با حوادث قادر به ایجاد لاطم در آن
نیست هرگونه حرکت و جنبشی هم در آنها ایجاد شود جنبه سطحی و گذرا داشه و نی تواند آنها را از جای خود



کان دهد زرا ان دلها در عمق خود آرامشی عمق و اطمینانی عظیم دارند که دست حوادث هرگز به آن نی
رسد مزان قدرت روحی و معنوی انسان ها زمانی به محک زده ی شود که در معرض ند باد حوادث قرار گرند و

طوفان های سهمگن از چهارسو آنها را به محاصره در آورد بعضی افراد در شرایط عادی آرامش دارند اما چون
طوفان برخزد به زودی آرامش خود را ز دست ی دهند و به لاطم و قَلَق و اضطراب ی افند اما کسانی که

رابطه ی دل را با درگاه الی استوار کرده اند و همواره روی دل بسوی او دارند اگر هم در معرض اضطراب و ناراحتی
قرار گرند سطحی و موقتی است و به سهولت به آرامش عمیقی که در اعماق قلب و روح دارند بر ی گردند و بر
وحشت و اضطراب و نا آرای غالب ی شوند به هر حال دل انسان ا رو به درگاه خدا نکند از وحشت و اضطراب

و لاطم نجات نی یابد .

 

پناهگاه امن

 

درگاه الی پناهگاه امن بندگان خاص خداست که چون دست التجا بسوی آن دراز کنند به امنیتی که هچ خوف
و اضطرای به آن آمیخه نیست دست ی یابند و از اندوه ها و نگرانی ها رها ی شوند . بندگان خاص خدا چون
دلهایشان رنجور ی شود با یاد خدا بر آن مرهم ی نهند و چون ضعف و ملال بر آنها رو ی نماید از آن سرچشمه
ی قدرت نرو ی گرند چون در معرض طوفان های سنگن حوادث قرار ی گرند چنگ بر دامان رحمت حق ی
زنند تسلیم قضای او ی شوند و با توکل به او رحمت ی شوند و از دغدغه ها نجات ی یابند و آرام ی گرند و

در رتو ان آرامش ملکوتی به تجدید و قویت ایمان خود ی ردازند : «لَِز دادُ و الیماناً مَعَ ایمانهِِم» آنان در انس
با خدا به سرور و انبساط و کرامتی ی رسند که الفاظ قادر به بیان عظمت آن نیست از ان رو در یک سودای

آسمانی همه چز را ی دهند و انس او را ی خرند و از آنچه در دنیا بر آنها بگذرد با کی بدل راه نی دهند آری
کسانی که لذت و حلاوت عبادت و مناجات و ذکر خدا را چشیده اند از لذت های دیگر ی نیاز شده و دل از تمای
آنها کنده اند زرا در ان لذت عظمت و کرامتی یافه اند که لذت دیگر در برابر آن ارزش خود را از دست داده است
انسان ا زمانی که به لذت معنوی نرسیده تصور ی کند لذتی بالاتر از لذت مادی وجود ندارد لذا همه چز را فدای
لذت مادی ی کند و شاید در کسانی که نسبت به لذات مادی ی اعنا هسند به دیده ی تحقر و تمسخر بنگرد

اما چون حلاوت و شرینی یاد خدا و مناجات با او به ذائقه اش برسد در ی یابد که لذات مادی لذت واقعی
نیسند در نتیجه به سهولت دل از آنها ی کند .

 



خود فراموشی

 

انسان واقعی وقتی روی به درگاه الی ی کند و با یاد خدا محشور ی شود خود واقعی خویش را نز که رتوی از
عالم ربوی است باز ی یابد و هرچه بیشتر اشتغال به یاد خدا یدا ی کند به همان اندازه بیشتر با خود آشنا

ی شود و زمانی که خدا را فراموش ی کند و ارتباط خود را با خدا که خود واقعی او را تشکل ی دهد فراموش
ی کند آنچه برجای ی ماند همان خود حوانی اوست که به یک معنی خود نیست بلکه ناخود است کسیکه

خدا و ارتباط خود را با خدا به دست فراموشی ی سپارد خود حوانی را به جای خود واقعی ی گذارد و در نتیجه
به خود فراموشی ی افتد چنانکه اگر کسی با خود حقیقتی خویش آشنا شود و به حقیقت آن که جزء ارتباط با

عالم ربوی چز دیگری نیست توجه داشه باشد و معرفت حاصل کند همن معرفت مسقیماً و بلا واسطه او را
به معرفت ذات حق ی رساند به تعبر دیگر اگر کسی حقیقت نفس خود را دریابد ان دریافت به طور مسقیم
او را به دریافت خداوندمتعال نز ی رساند زرا حقیقت نفس تعلق به خدا به عنوان یک نفخه ی الی است و
زمانی که حال های نفسانی کنار رفه و ان حقیقت مور شهود قرار گرد از دریچه ی آن ذات الی نز در همان

محدوده مورد شهود واقع خواهد شد و چون مراتب و درجات نفس در جریان سر کامل روحی متفاوت است لذا
هر چه مرتبه نفس بالاتر شهود ذات الی نز از طرق معرفت نفس بیشتر و کاملتر با توجه به ان حقیقت است

که در تعالیم اسلای به معرفت نفس به عنوان کاملترن راه معرفت خداوندی نظر شده و در ان خصوص
روایات فراوانی از یشوایان اسلام رسیده است که معروفتر از همه عبارتی است که حضرت امرالمومنن (علیه

السلام) که فرمود « مَن عَرفََ نفَسَهُ فَقَد عَرفََ ربََهُ » خداوند در قرآن مومنن را به رداختن به نفس خود و
شناخت و معرفت آن دعوت فرمود.

 

خود دوستی و خودخواهی

 

چنانکه گفه شد انسان به اعتباری دارای دو گونه خود است که یکی خود است که یکی خود حقیقی و خود
ملکوتی است و دیگری طبیعی یا خود حوانی که از آن تعبر به ناخود کردیم حال ی توان دریافت که چرا در

بعضی تعالیم اسلای درباره ی کرامت نفس انسانی و ان که اگر کسی عزت و کرامت خود را بشناسد و واقعا خود
را دوست بدارد مرکب گناه و معصیت نی شود سخن رفه است حال آن که در موارد ی شمار دیگر انسان

دعوت به مبارزه و جهاد با نفس و مخالفت با آن شده است ان دو گانگی که ظاهراً در ان جا مشاهده ی شود
ناشی از ان است که در ان تعالیم توجه به آن دو نوع خود  شده است آنجا که امر به مخالفت با نفس و



مجاهده با آن شده است مراد غوطه ور شدن در نفس حوانی یا خود طفیلی است و آن جا که از کرامت نفس
سخن به میان آمده مقصود همان خود ملکوتی یا خود واقعی است آری خود واقعی انسان امانتی است آسمانی

و موهبتی است الی که در اختیار انسان قرار گرفه و سرمایه حرکت انسان در مسر کمال است به طوری که اگر
انسان آنرا ببازد در واقع همه چز را باخه و لذا ارکاب به زشتی ها نز برای او کار مشکلی نخواهد بود اما اگر قدر

و بهای آن را بشناسد و به عزمت ی مانند آن واقف شود و حقیقاً آن را به جهت معرفت به ارزش آن دوست
بدارد هرگز آن را به انواع آلودگی ها نی آلاید بلکه از هر فرصتی برای رشد و تعالی آن استفاده کرده و همچون
امانتی عزز و گرانقدر از آن مراقبت و محافظت ی نماید امر المومنن علی (علیه السلام) ی فرماید : آن که

احساس کرامت و بزرگواری در خود بکند مخالفت با شهوات حوانی برای او آسان است و حضرت امام هادی
(علیه السلام) ی فرماید : « مَن هانتَ عَلَیَه نفَسَهُ و فلا أمن شَرهَُ» اگر کسی در نزد خود خار شود احساس

شخصیت اخلاقی و معنوی نکند از شر او ایمن نباش، هر گناهی که انسان مرکب ی شود بسان لکه سیاهی
است برد امان روح ملکوتی انسان افاده و آن را آلوده ی سازد . رذال اخلاقی و انحرافات فکری و روحی است

صفای نفس قدس انسان کاسه و آن را از عوالم باطنی مهجور ی گرداند از ان رو اگر کسی واقعا بداند که
معاصی با او و سرنوشت او چه ی کند و الودگی های روحی و اخلاقی چه سعادت بزرگی را از دست ی سانند در

ان صورت هرگز جرئت انجام معصیت را یدا نی کند کسانی که جسورانه به ارکاب معاصی ی ردازند و ان
ی باکی را به حساب شهامت اخلاقی خود ی گذارد نی داند که ان گساخی آنها علتی جز جهالت ندارد به

طوری که اگر یک باره رده ها کنار رود و آنان آار سوء معاصی خود را مشاهده کنند و ببینند که چه معامله ای با
خود کرده و با ان آلودگی ها چه شقاوتی برای خود تدارک دیده اند ی تردید آن تهور جاهلانه را از دست ی

دهند لذا کسی که تن به معصیت و انحراف ی دهد و از وجود انواع رذال اخلاقی در خود باکی به دل راه نی
دهند و در واقع او اولن دشمن خویش است هرگاه او واقعاً خود را دوست ی داشت و به سعادت و کمال خود

علاقه ی داشت هرگز ان چنن به تضع سرمایه درونی خویش نی رداخت کسی که به راحتی در شهوات و
معاصی و معایب روحی و اخلاقی فرو ی رود و تسلیم هوس های آنی و لذات زودگذر ی شود قطعاً به کرامت
نفس خود وقف ندارد زرا اگر عزت و شرافت خود ر ی شناخت و به ارزش آن ی ی برد هرگز آن را فدای لذات
زودگذر مادی و پاره ای اهداف قاصد پست و ی ارزش نی کرد پس او نه خود را ی شناسد و نه خود را دوست

ی دارد .


